
این روزها به خوبی آثار از بین  رفتن مرجعیت 
رسانه ای کشور قابل مشــاهده است. کسانی که 
در تمام این ســال ها از دولــت روحانی تا دولت 
پزشــکیان به بهبود وضعیت رســانه های کشور 
بی اعتنایی کردنــد و کمترین سیاســت و برنامه 
و عملــی بــرای درمــان دردهــای مطبوعات و 
رســانه ها داشتند، امروز باید نتیجه اش را ببینند و 
مسئولیتش را بپذیرند که چگونه تیزی این بومرنگ 
به سوی خودشان و کشور برگشته است. شمارگان 
مطبوعات ایران با ۹۰ میلیون نفر جمعیت، حدود 
۴۰۰ هزار نسخه در روز است. از این تعداد میانگین 
۵۰ درصد برگشتی است. آمار مشاهده روزنامه ها 
در محیــط وب نیز چندان درخور توجه نیســت. 
همچنیــن مطبوعات و خبرگزاری هــا مجبور به 
رعایت ملاحظات بسیاری هستند که مانع از تهیه 
و انتشــار مطالب حرفه ای و مــورد نیاز مخاطب 
است. مطبوعات و خبرگزاری ها نقش خود را در 
گردش اطلاعات در ایران تا حد زیادی از دســت 
داده اند. از ســوی دیگر، صدا و سیما در سال های 
اخیر که به طور انحصــاری در اختیار یک جریان 
فکری خاص قرار گرفته است، در اجرای تفکرات و 
ایده های همان جریان برقراری ارتباط با مخاطبان 
ایرانی را از دســت داده و فقط بخشی از جامعه 
را هدف قرار می دهد که همســوی همان جریان 
هستند. به همین دلیل تلویزیون ایران نیز نمی تواند 
در ســطح ملــی جریان بســازد، اما قادر اســت 
سیاست خود را در همان بخش مخاطبان خاص 
پیــش ببرد و چیره کند. در جریان جنگ رمضان و 
بعــد از امضای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا، دو 
جریان مختلف در کشــور پدیدار شــد؛ گروه اول 
موافــق تفاهم نامه و رونــد توافق و توقف جنگ 
بود و گروه دوم مخالفان سرسخت تفاهم نامه و 
توافق بین ایران و ایالات متحده. اما در این موضوع 
یک رقابت رسانه ای کاملا ناعادلانه و نابرابر شکل 
گرفت. گروه دوم رســانه ای به نام تلویزیون ایران 
را در اختیار داشتند. برنامه های خبری و تحلیلی 
صدا و سیما کاملا در اختیار این گروه قرار گرفت که 
در برنامه های خبری و تحلیلی و تبلیغی موضعی 
مخالف تفاهم نامه و روند توافــق ارائه می کند. 
اصرار صدا و ســیما بر این موضــع تا جایی پیش 
رفته است که حتی مصاحبه محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکــره را در میانه 
گفت وگو قطع می کند. کسی از بین تحلیلگران یا 
مقاماتی که موافق تفاهم نامه و روند توافق و پایان 
جنگ هستند، به آنتن تلویزیون ایران راهی ندارد. 
امکانات محیط وب مانند تلویزیون های اینترنتی یا 
صفحات اینستاگرامی و تلگرامی و شبکه ایکس 
به دلایلی که مجال گفتنش نیست، قادر به تولید 
جریان نیستند. موافقان سیاست رسمی کشور  که 
ایســتادن پای تفاهم و به کارگیری سیاست برای 
پیشگیری از ادامه جنگ بوده است، فقط می توانند 
در مطبوعــات و خبرگزاری ها چیــزی بگویند یا 
بنویســند؛ آن هم مطبوعاتی که تیراژ کاغذی آنها 
در این مملکت ۹۰ میلیونی ۴۰۰ هزار و برگشــتی 
آنها نصف این رقم اســت. محدودیت های شدید 
بر کار مطبوعات و خبرگزاری ها هم موجب شده 
اســت مراجعه به صفحات اینترنتــی آنها رقم 
قابل ملاحظه ای نباشــد. اگرچه تعداد مخاطبان 
تلویزیون نیز بســیار پایین آمده ولی باز هم بسیار 
بســیار بیشــتر از تعدد مخاطبــان و خوانندگان 
مطبوعات اســت. در چنین وضعیتــی موافقان 
تفاهم نامه و رفتن به سمت پایان جنگ از مقامات 
رسمی تا تحلیلگران و کارشناسان نمی توانند در 
سطح افکار عمومی به جریان اصلی بدل شوند 
و در عرصــه عمومی با رقیب رقابت کنند. در این 
رقابت نابرابر و ناعادلانه، صدای کســانی شنیده 
می شــود و قدرت و نفوذ می یابد کــه در رقابت 
رسانه ای دست بالاتر را دارند؛ یعنی صدا و سیما. 
این نیســت که مطبوعات ذاتــا در برابر تلویزیون 
ضعیف هســتند. در تجربه نیمــه دوم دهه ۷۰ 
مطبوعات کشــور به جریان اصلی بدل شــدند و 
تلویزیون از رقابت بــا آنها بازماند و حتی مجبور 
به افزایش فعالیت های خود و ایجاد شــبکه ها و 
برنامه های تازه تر شــد. مطبوعات و خبرگزاری ها 
اگــر بتواننــد بر اســاس قانون اساســی و قانون 
مطبوعات در اســتقلال و امنیت و آزادی فعالیت 
کنند، به سادگی قادر خواهند بود با رسانه ای مانند 
تلویزیون رقابت کنند و حتی از آن پیشی بگیرند. 
با این حال، سال هاســت که با انواع فشــارها بر 
روزنامه نگاران مطبوعات و خبرگزاری ها و بحران 
اقتصادی، کارآمــدی مطبوعات به پایین ترین حد 
خود رســیده اســت.  در چنین روزهای داغی که 
کشور دوباره در آستانه جنگی سخت قرار گرفته 
اســت  و تلویزیون کشــور هم که با بودجه ملت 
اداره می شــود همین سیاســت را ترویج می کند، 
آنها که می کوشند از افتادن ایران در آتش جنگی 
دیگر پیشــگیری کنند، جایی برای ســخن ندارند. 
وقتی با بی اعتنایی فراوان خوانده و شــنیده نشد 
صدای کســانی که بارها و بارها نوشتند و گفتند 
که استقلال، امنیت و آزادی مطبوعات غیر از آنکه 
حق اساســی ملت اســت، از موارد امنیت ملی 
اســت، حاصل همین می شــود که صدای جنگ 

بسی بلندتر به گوش می رسد.
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ایران امروز در  معمای اخلاقی کمک به فقرا 

انسان تجربه مند در برابر تورم مزمن

فقر یکی از پدیده های پایدار و فراگیر در تاریخ بشــر اســت که در همه 
جوامع وجود داشــته و همچنان وجود دارد. اگرچــه علل متعددی برای 
آن برشــمرده اند، اما مهم ترین عامل در سطح کلان، رویکردها، اولویت ها، 
ســاختار سیاســی و سیاســت های اقتصادی، اجتماعــی و توزیعی دولت 
هاســت. بر اســاس آمارهای رســمی، در ســال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد از 
جمعیــت ایران زیر خط فقــر زندگی می کردند. به نقل از رئیس ســازمان 
بهزیســتی کشــور، این نسبت در ســال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد، در سال ۱۳۹۸ 
به ۳۰ درصد و در ســال ۱۴۰۳ به مرز ۴۰ درصد رسیده است؛ به طوری که 
حدود ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته اند و نزدیک به چهار میلیون 
نفر نیز در وضعیت فقر شــدید به ســر می برند. به اعتقاد او، با تداوم روند 
کنونی، احتمالا جمعیت زیر خط فقر در ســال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد افزایش 
یافته است (روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ۱۴۰۴). این به آن معناست که 
از هــر دو ایرانی، یک نفر در زیر خط فقر زندگی می کند. با توجه به رشــد 
مســتمر تورم و بیکاری، احتمالا این رقم در ســال ۱۴۰۵ افزایش بیشــتری 
خواهــد یافت. طبیعی اســت عامل مســلط این بحــران، رویکرد کلی در 
مدیریت اقتصاد، سیاست های اتخاذشده در حوزه بودجه، یارانه ها و تولید 
و نیز تشــدید تحریم های خارجی بوده اســت. علاوه بر عوامل ساختاری، 
دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان در ســال ۱۴۰۴ بر گستره و شدت 
فقر افزوده اند و اکنون نیز کشــور درگیر جنگی دیگر با پیامدهای اقتصادی 
ســنگین است. اینکه این روند تا چه اندازه اجتناب ناپذیر بوده و آیا می توان 
با تدابیر جایگزین از شــدت آن کاســت، خود بحثی مســتقل می طلبد، اما 
پرســش اساسی و فوری این است: در چنین شرایط جنگی ای و با توجه به 

توان مالی محدود دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، چه راهکارهایی 
در دســترس است؟ در این میان، برخی صاحب نظران معتقدند چون عامل 
اصلی فقر، سیاســت های نادرست بوده است، هرگونه کمک های مردمی و 
مؤسسات خیریه به طبقات پایین، عملا به تداوم این سیاست ها دامن می زند 
و دولت را از مسئولیت پذیری در قبال پیامدهای رفتار خود بازمی دارد. از این 
دیدگاه، پیشنهاد می شــود این نهادها و افراد خیر، به طور موقت از کمک به 
فقرا خودداری کنند تا فقرا ناگزیر به درخواست جمعی برآمده و از این طریق  
به دولت فشار بیاورند برای اصلاح رویه هایش اقدام کند. این استدلال اما از 

چند رو سست و نادرست به نظر می رسد:
نخســت، فقر فی نفسه و بدون سازماندهی و آگاهی، به شورش سیاسی 
منجر نمی شــود، بلکه تنگدســتی مزمن، افراد را به آســیب های اجتماعی 
همچــون دزدی، اعتیاد و خشــونت های خانوادگی مبتــلا می کند و فقدان 
آموزش و دسترسی به اطلاعات، توانایی آنان را برای احقاق حقوق مدنی و 

سیاسی خود به شدت تضعیف می کند.

دوم، این رویکرد از منظر اخلاقی نیز محکوم است؛ زیرا انسان ها از کرامت 
ذاتی، حق حیات، حق برخــورداری از حداقل تغذیه و درمان برخوردارند و 
نمی توان آنان را به مثابه ابزاری برای فشــار بر دولت به حساب آورد. چنین 
نگرشــی، کودک گرسنه را  بسان یک اهرم سیاسی تلقی می کند که با وجدان 

انسانی و تعالیم اخلاقی در تناقض آشکار است.
ســوم، گستره فقر هرگز در یک ســطح ثابت نمی ماند، بلکه با تداوم آن، 
ســایر طبقات متوســط و حتی مرفه نیــز به  تدریج در معرض آســیب قرار 

می گیرند و کل جامعه از هم گسیخته می شود.
در مقابل، کمک های آگاهانه و هدفمند می تواند ســطح آگاهی، سلامت 
جسمی و روانی و توان اقتصادی فقرا را ارتقا دهد و آنان را به نیروهای مفید، 
مولد و آگاه در جامعه تبدیل کند. چنین نیروهایی خود به بهبود ساختارهای 
نظارتی، شــفافیت و پاســخ گویی حکومت ها کمک می کنند و می توانند در 
بلندمدت، زمینه ســاز تغییرات مثبت شــوند. بنابراین به جــای کناره گیری از 
کمک، باید با بینش اســتراتژیک و برنامه ریزی دقیق، هم نیازهای معیشتی 
آنان را پوشش داد و هم بســترهای توانمندسازی (آموزش، مهارت آموزی، 
کارآفرینی و مشاوره) را فراهم آورد تا فقرا بتوانند به  عنوان شهروندانی فعال 
به جامعه بازگردند و زندگی موفقی داشــته باشــند. با این همه، تأمین رفاه 
عمومی باید هدف غایی هر حکومتی باشــد؛ چنان که پیامبر اســلام نیز به 
حاکمان پس از خویش سفارش می فرمود که مبادا سیاست هایی اتخاذ کنند 
که جامعه دچار فقر شــود، زیرا فقر نه تنها کرامت انسانی را می زداید، بلکه 
دیــن داری را تضعیف و دامنه گناهان و تن دادن به هر ناگواری را برای تأمین 

یک لقمه نان افزایش می دهد.

با توجه به بازنشــر نســخه جدید راهنمای اقتصــاد رفتاری و تأکید ویژه آن بر مفهوم انســان 
تجربه مند، نقش زیسته و فرایندهای عاطفی در تصمیم گیری  و اهمیت طراحی محیطی مبتنی بر 
قدرت و اعتماد،  این نوشتار کوشیده    با نگاهی کل نگر و با بهره گیری از مطالعات موردی مندرج در 
راهنما، تحلیلی کارشناسانه از پدیده تورم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارائه دهد. آمارها 
نشــان می دهد  در ســال ۲۰۲۶، نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به طور میانگین 
حدود ۵.۵ درصد پیش بینی می شود، اما در برخی کشورها مانند ونزوئلا و آرژانتین این رقم همچنان 
سه رقمی است و در ایران نیز بر  اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۶، نرخ 
تورم ســالانه به ۵۰ درصد رسیده است. در چنین شــرایطی، صرفا نمی توان به شاخص های کمّی 

بســنده کرد، بلکه باید قواعد بازی رفتاری و تجربیاتی را شــناخت که واکنش های روزمره میلیون ها انسان را شکل می دهند. 
اولریک مالمندیر در مقدمه  نشــان می دهد که تجربه شــخصی از دوره های تورمی شدید، حتی در میان متخصصان مجهز 
به بهترین داده ها مانند اعضای فدرال رزرو، برای دهه ها اثری ماندگار بر انتظارات و تصمیمات مالی می گذارد. بدین ســان در 
بســیاری از کشــورهای در حال توسعه که تورم مزمن را تجربه کرده اند (نسلی که دهه ها تورم بالا را زیسته)، اکنون به عنوان 
زخم خــورده تورم (inflation-scarred)، نشــانه ای از افزایش نقدینگی را بی درنگ به معنای جهش قریب الوقوع قیمت ها 
تعبیر می کنند. بانک بین المللی توســعه در پژوهشی درباره آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۶، نشان می دهد نسلی که تورم های 
شــدید دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را تجربه کرده، حتی در دوره های ثبات نسبی قیمت ها نیز انتظارات تورمی بالاتری دارد و این 
پدیده به تصمیمات مصرف، پس انداز و چانه زنی دستمزدها نفوذ می کند. این انتظار خودشکوفا موجب رفتارهایی می شود که 
تورم را تشدید می کنند؛ از قبیل  هجوم به بازار طلا و مسکن (تبدیل فوری پول رایج کشور به کالاهای بادوام)  و خروج پس انداز 
از بانک ها. مالمندیر با اشــاره به مکانیسم های عصبی مانند تقویت درازمدت سیناپسی و حباب هیجانی توضیح می دهد که 
چنین تجربیاتی ســاختار فیزیکی مغز را تغییر می دهد و با صرف اطلاعات یا آموزش  قابل خنثی ســازی نیست. از این رو، هر 

سیاست تثبیت اقتصادی در این کشورها  باید ابتدا این واقعیت را بپذیرد که مردم زخم خورده تورم 
شده اند و تصمیماتشان واکنشی به خاطرات زیسته است، نه صرفا به داده های لحظه ای. بنابراین، 
مقصر دانســتن گران فروش های طماع و تلاش برای مهار قیمت ها از طریق بازداشــت و مجازات، 
ریشه در تحلیل نادرست از علل تورم دارد؛ به ویژه آنکه تجربه نیم قرن گذشته در کشورهایی با تورم 
مزمن نشان داده این رویکردهای پلیسی و قهری نتوانسته از تکرار شوک های بعدی جلوگیری کند. 
این الگو در بازار مسکن و خودرو نیز بازتاب پررنگی دارد. در مقاله پل زدن میان پس انداز و درآمد در 
بازنشســتگی، با الهام از اثر مالکیت، نشان داده می شود که افراد برای دارایی ای که آن را مال خود 
می دانند، ارزش بیشتری قائل می شوند. در کشورهای دارای تورم مزمن، دهه ها تورم باعث شده که 
خانه و خودرو از کالای مصرفی به «ذخیره ارزش هویتی» تبدیل شوند و مالکان، حس مالکیت چنان قوی ای پیدا کرده اند که 
قیمت های پیشنهادی آنها اغلب بالاتر از نرخ تعادلی بازار است و این پدیده حجم معاملات را کاهش می دهد. تجربه میدانی 
پژوهشگران مقاله یاد شده نشان می دهد که چارچوب سازی بر  اساس مالکیت (شما این مزیت را دارید)، می تواند نرخ پذیرش 
یک ابزار مالی را دو برابر کند. در این جوامع نیز به  جای تلاش مستقیم برای کاهش قیمت با اهرم های پلیسی، می توان با ایجاد 
ابزارهای مالی جدید مانند صندوق های املاک و مستغلات (REITs) که مالکیت را به «مالکیت جریان بازده» تغییر می دهد، از 
شدت اثر مالکیت کاست. چالش دیگر، تمکین مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی است. یوهان بیرکلوند در مقاله «مشارکت همگانی؛ 
رویکردی تمام-جامعه به تمکین مالیاتی»، چارچوب قدرت و اعتماد (power-trust matrix) را معرفی می کند. او بر  اساس 

این چارچوب، معتقد است بالاترین تمکین مالیاتی  زمانی رخ می دهد که شهروندان هم قدرت دولت را در کشف 
تخلفات باور داشته باشند و هم به عدالت رویه ای و مشروعیت آن اعتماد کنند. در بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه، اعتماد به شدت آسیب دیده و مردم مشاهده می کنند که مالیات ها صرف طرح های غیرشفاف می شود و 

فساد سیستمی بازدارندگی جریمه ها را کاهش داده است. 

ادامـه در 
صفحه

۴

در تاریخ اقتصادی آمریــکا، الی ویتنی در کنار 
توماس ادیســون به عنوان یکــی از خلاق ترین 
کارســالاران فناوری شناخته می شــود. ویتنی 
یک دستگاه پنبه پاک کن ســاخت که دانه ها را 
به ســرعت از پنبه های کشت شده جدا می کرد. 
در جنــوب، تولید پنبــه از ۱٫۵ میلیون پوند در 
۱۷۹۰ بــه ۳۶٫۵ میلیــون پونــد در ۱۸۰۰ و به 
۱۶۷٫۵ میلیــون پونــد در ۱۸۲۰ افزایش یافت. 
در آن زمان حدود ســه چهارم پنبــه جهان از 
جنوب آمریــکا به دســت می آمــد. داگلاس 
نــورث، برنده جایــزه نوبل اقتصــاد، در کتاب 
«نزاع هزارساله ما» توضیح می دهد: در ۱۷۸۰ 
درست پس از اســتقلال، ایالات متحده حدود 
۵۵۸ هزار بــرده داشــت، از اول ژانویه ۱۸۰۸ 
تجارت برده غیرقانونی شــد، اما تعداد بردگان 
در ســال ۱۸۲۰ به ۱٫۵ میلیــون و در ۱۸۵۰ به 
۳٫۲ میلیــون نفر افزایــش یافت کــه بالغ بر 
۱٫۸ میلیون نفر از آنها به تولید پنبه مشــغول 
بودند. طــی دهه ۱۷۹۰ جمعیت برده جورجیا 
دو برابر شد. در کارولینای جنوبی شمار بردگان 
به عنوان درصدی از جمعیــت از ۱۸٫۴ درصد 
در سال ۱۷۹۰ به ۳۹٫۵ درصد در ۱۸۲۰ و ۶۱٫۱ 
درصد در ۱۸۶۰ افزایش پیدا کرد. بهره کشــی و 
استثمار بردگان در جنوب، منافع قابل توجهی 
را برای صاحبان مــزارع پنبه به ارمغان آورده 
بود، اما بردگان دیگر طاقت و تحمل این میزان 
بهره کشــی و ظلم را نداشــتند. از سوی دیگر، 
ایالت های شــمالی کــه ایالت هــای صنعتی 
از  انتفاعی  محســوب می شــدند، هیچ گونــه 
برقراری نظام برده داری به دست نمی آوردند. 
استقبال شمالی ها از پایان یافتن نظام برده داری 
عاملی حیاتی در رخ دادن این اتفاق بود. خلق 
منافــع اقتصادی بــرای صنعتگران شــمالی 
مهم ترین رکن برای ایجــاد اتصال بین بردگان 
جنوب و ایالت های شــمالی بــود. صنعتگران 

شــمالی زمانــی که منافــع خود 
را در ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا 
بردگان جنــوب دیدند، از لغو نظام 

برده داری حمایت کردند. 

یـادداشـت

خروج از انزوای اقتصادی

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

یادداشت

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

ی زو ز

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

محسن راجی اسدآبادی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی

در «شرق» امروز  می خوانید:     دکتر بیرانوند؛ چند سیو محشر و یک مُشت دروغ     هر شلیک به جنوب، شلیک به قلب ما

مأموریت الزیدی 
در کاخ سفید

۴

نخست وزیر عراق برای گذار از مدیریت بحران 
به شراکت راهبردی عازم واشینگتن شد

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از روند تحولات نظامی و افق گسترش دامنه درگیری هاآغاز جنگ تحمیلی چهارم؟

آیت االله سید مصطفی خامنه ای در مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» :آیت االله سید مصطفی خامنه ای در مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» :

صبر با انتقام منافات نداردصبر با انتقام منافات ندارد
گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید

نتایج نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره
 رابطه جامعه ایران با فوتبال پس از جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد

افزایش تنش در خلیج فارس بار دیگر قیمت
 هر بشکه نفت را از ۱۰۰ دلار می گذراند؟

پایتخت در مسیر تابستان های داغ تر
تهران زیرآتش گرما

فوتبال ایران میان خاطره 
۱۹۹۸ و واقعیت ۲۰۲۶

نفت در آتش جنگ
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۴
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انگلیس در حالی به مصاف آرژانتین می رود
 که مجموعه ای از وقایع سیاسی و فوتبالی

آتش زیر خاکستر بر بازی سایه انداخته است

جام ۲۰۲۶
ود
ی

یادداشتی از  قادر باستانی تبریزی
وقتی درد مردم شنیده نمی شود

تجارت با اسرائیلبر سر محدود کردن تقابل در اتحادیه اروپا 


